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 چكيده

آن براي داستاني منثورِ مدوني است كه مأخذ اصلي نقّالان طومار، مجموعه ها گويي

حدود داستانيِ اين متون غالبـاً از آغـاز كـار گيـومرث تـا پايـان. آيد به شمار مي

و نقّالانِ پيش  آن شهرياري بهمن، هماي يا داراب است هـا، كـسوت بـراي تـدوين

هاي پهلوانيِ پـس از فردوسـي، بعـضي، از اخبار منظومه شاهنامهافزون بر روايات 

ط  و نيز اندوخته ومارهاي كهن منابع تاريخي، و برساخته تر هاي ذهني خويش هـم ها

و داستان. اند بهره گرفته  آن طومارهاي نقّالي و برگ و پر شاخ ها از نظـر هاي متعدد

و موضوعي، ويژگي   ـهـا آن تـرين هايي دارد كه مهـم ساختاري :ت از ارت اســ عب

و تصرفّ در روايات ساختن داستان.1 و تغيير الگـوبرداري.2منابع پيشين؛ هاي تازه

و منابع تاريخي براي سـاختن روايـات، منظومه شاهنامههاي از داستان  هاي پهلواني

و روشن كردن مبهمـات داسـتان.3جديد؛  يِ ادب پهلـواني ايـران؛ تكميل نواقص

و اسلامي؛.4 آن.5عناصر سامي و نگارش بر و مكان نقل آشفتگي.6ها؛ تأثير زمان

و نظم  و داسـتان جابه.7ها؛ روايي داستان ترتيب دقّتـي، كـم.8هـا؛ جايي اشخاص

و تناقض داستاني؛  و تفاوت نام.9نادرستي هـاي نوظهـور؛ شخصيت.10ها؛ تغيير

؛مايـه در روايـات گونـاگون تكـرار يـك بـن.12پراكندگي شخصيت؛/ كسر. 11

وا.14؛تكرار يك داستان.13 وجـه.15؛حـد بازگويي يـك موضـوع در داسـتاني
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و ريشه تسميه  به اشخاص شاهنامهانتساب گفتار كسان.16؛ها تراشي براي نام سازي

هايي از متـون مختلـف در اين مقاله هريك از موارد ياد شده با آوردن نمونه. ديگر

. بررسي شده است،نقّالي

.شاهنامه.4ادب پهلواني.3نقاّلي.2طومار.1: هاي كليدي واژه

1.مهمقد

 شـاهنامه.1: روايات طومارهاي نقاّلي به طور كلّي از چهار مأخذ اصلي مايه گرفته است

آن داستان( و الحاقي اي پـاره.2؛هـاي پهلـوانيِ پـس از فردوسـيو منظومه) هاي اصيل

و پهلواني اشارات منابع تاريخي درباره هاي ذهني نقّـالان اندوخته.3؛ي موضوعات ملّي

و شنيدهي از خواندها آميزه،كه خود  آن ها .4پردازي ايـشان اسـت؛ي خيال ها با قوه هاي

.طومارهاي نقاّلان پيشين

و مدونان اين طومارها مي  پهلـواني-هـاي ملّـي ترين داستان كوشيدند كه مهم نقاّلان

ايران را از آغاز كار گيومرث، نخستين انسان يا شهريار ايراني، تا پايان پادشـاهي بهمـن،

و به همين دليل يك1اي يا داراب هم در در دست،جا گردآوري كنند نويس طوماري كـه

،تـا امـروز)ق. هـ ـ1135(و بـا تـاريخ كتابـت-ي شادروان استاد مينوي است كتابخانه

مي ترين نسخه كهن  عـلاوه بـر تقريبـاً-2شودي شناخته شده از طومارهاي نقاّلان شمرده

هـاي روايـاتي از منظومـه-ي زمـانيِ يـاد شـده محدودهدر-شاهنامههايي داستان همه

و ببربيـان، بانوگشـسپ، نامـه سام، نامه كوش، نامه گرشاسپ نامـه،كـُك كـوهزاد، رسـتم
علاقـه بـه تـدوين. نيز آورده شـده اسـت نامه بهمنوجهانگيرنامه، فرامرزنامه، برزونامه 

و پهلوانيي داستان همه و ايـن پـسندي متن منثو فقط ويژه،هاي ملّي رِ طومارها نيـست

و ابيـاتي از شاهنامههاي نويس در بعضي از دست،ايراني  هم به صورت الحاق روايـات

و آوردن همه منظومه آن هاي ديگر كه بـراي؛ چنان نمود يافته است،ها به نام فردوسيي

از نسخه،نمونه ي در كتابخانـه)ق. هـ ـ1249-1246( بـه تـاريخ استنـساخ شـاهنامه اي

مي نگه) لندن(بريتانيا آن داري و داسـتان كاتب بسياري از منظومـه،شود كه در هـاي هـا

و يـادآور شـده اسـت كـه همـه شاهنامهپهلواني را در ميان روايات  هـاي ايـن گنجانده

ششي فردوسي است سروده و و شصت هزار بيت به نظم كشيده؛ زيرا او در اصل، صد

( استبوده )167: 1372، خالقي مطلق:ك.ر!
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و جامعيت داستانيِ همه يك تنوع و نگارنـده در مقايـسهي طومارها اي سـان نيـست

و طومار هفت لشكر به ايني كتابخانه اجمالي ميان روايات طومار نسخه ي استاد مينوي

و كاملي شادروان مينوي مفصل نتيجه رسيده است كه احتمالاً طومار كهن كتابخانه تر تر

ل و داستان،شكراز هفت كُـك كـوش هـاي هايي كه از منظومـه است و نامـه، فرامرزنامـه
و حـضرت سـليمان كوهزاد و رسـتم و هماي آن)ع(و نيز رواياتي چون نريمان كـه در

هـاي كه داسـتان در طومار استاد مصطفي سعيدي هم با اين. در هفت لشكر نيست،آمده

و تنوع روايات به ويژه،مذكور نيامده  و خانـدان تفصيل و پايان داسـتان بهمـن  در آغاز

و تر از طومار كتابخانه گسترده،زال ، چـاپ شـده فعلاً در ميان طومارهايي مينوي است

.ترين طومار نقاّلي دانست آن را بايد جامع

از در اين طومارها از منظومه  تقريباً بـه طـور نامه سام، متن شاهنامههاي پهلوانيِ پس

 فقط به نقل بعضي روايـات بـسنده شـده، ولي از آثار ديگر؛انده شده كامل به نثر برگرد

به. است  احتمـالاً بـه سـببِ، در ميـان متـون منظـوم پهلـواني نامـه سـام اين توجه ويژه

،هاي ديگـر آن بوده كه در قياس با منظومه)يهرمانس گون( پهلواني-ي غنايي مايه درون

و شايد اين مند تري بهرهي بيشي عاشقانه از صبغه و گونه داستان است ها در زمـان نقـل

3. خواستاران پرشمارتري داشته است،كتابت طومارها

 كامـلِ مـورد بررسـي درنگ ديگر اين است كـه در هـر سـه طومـارِي درخورِ نكته

و طومار استاد سعيدي نويس كتابخانه دست( را كه رواياتي)ي استاد مينوي، هفت لشكر

پهها از منظومه  شـهريارنامه هـاي انـد، نـشاني از داسـتان آورده لوانيِ پس از فردوسـيي

و  فرزند برزو به جـاي شـهريار تيمـور معرفّـي-ي بسيار كوتاه غير از دو اشاره-نيست

سه: 1377هفت لشكر،:ك.ر(شده است و ،كـه در ادب منظـوم پهلـوانيِ ايـران) چهل

بي. شود نامي از او ديده نمي ب آيا اين و دور از دسترس بـودن توجهي ه دليل ناشناختگي

رايش ايـن تاريخ س ـكه احتمالاً يا اين4ي شهريارنامه بوده است هاي منظومه نسخه/ نسخه

هاي آن در اين متونو طبعاً داستان5خرّ بر تدوين طومارهاي كهن نقاّلي بودهمؤ،منظومه

د هـم كـه در نگـارش نقّـالان ادوار بعـ،راه نيافته است؟ اگر اين گمـان درسـت باشـد 

ت،اند طومارهاي خويش معمولاً پيرو سنتّ استادان پيشين بوده و رتيـب همـان محـدوده

ب  و و رواياتش نشان نداده سان اسلافشان توجهي داستاني را رعايت كرده ؛انـد به شهريار

ي اسـتاد مينـوي در طومار كتابخانه،فرزند تيمور در جايگاه هرچند كه آمدن نام شهريار
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و دو بـار بـه صـورت)ب346 بـرگ : نامه بـه زبـان نقّـالانو گرشاسپ شاهنامه:ك.ر(

دهـد نـشان مـي) 565و 564: 1377هفت لشكر،:ك.ر(هفت لشكر شهريار بن برزو در

مي كه آن  بياحتمال. اند شناخته ها او را و انجام بودن ديگر در اين باره، هـاي داستانآغاز

)31و30: 1388آيـدنلو،:ك.ر(موجود اين منظومه استيها نويس در دست شهريارنامه

آن كه شايد نقاّلان نتوانسته .ها در بين انبوه روايات طومارها بيابند اند جاي مناسبي براي

) از گيومرث تا روزگار بهمن، هماي يا داراب( حدود داستاني طومارها،در هر حال

و سـنّ دهد كه در گذشته نشان مي و ادبي و نقّـاليِ ايـران شـاهنامهتي فرهنگي ،خـواني

و اقبـال مـردم بـوده اسـت پهلواني بيش-هاي ملّي كدام بخش از داستان . تر مورد علاقه

از، عموميـت دارد شـاهنامه بستگي كه امروز هم در ميـان خواننـدگان اين دل  برخاسـته

و به طور كلّي داستانيِ اين قـسمت-ترِ حماسيي افزونها مايه در مقايـسه هـا اساطيري

و ساسـانيان دوره(ترِ بعدي هاي تاريخي با بخش  در ايـن. اسـت)ي اسـكندر، اشـكانيان

و طبعاً عامه افسانه-هاي داستاني قابليت،ميان  به جاي طومارهاي،پسند عصر اسكندر اي

وي نامـه داراباز- منثـور هاي اسكندرنامهدر،شاهنامهنقاّليِ ي اسـكندرنامه طرسوسـي
 مجال ظهـورِ-ي نقاّليِ منسوب به منوچهر خان حكيم تنس دروغين تا اسكندرنامه كاليس

.مفصل يافته است

و ملّـي ايـراني داستان پنداشتند كه همه گذشتگان مي و شـاهنامهدر،هاي حماسـي

ميي فردوسي سروده بـر اسـاس ايـن تلقّـي، در6.دگونـه باشـ خواستند كه اين هست يا

هـا را بـه سـخن فردوسـي بعضي از داستان،گاهي راويان يا كاتبان طومارهاي نقاّلي نيز 

و حتّي روايات منظومه  در. انـد هاي ديگر را هم به نام فردوسـي آورده مستند كرده مـثلاً

مي-جا داستان برزويك،ي مرحوم مينوي طومار كتابخانه  از كه - نيـست شـاهنامه دانـيم

، دانـشمند حكـيمِ، تاريخ ملوك عجم صاحب«:چنين به فردوسي نسبت داده شده است

7)ب222برگ(». چنين روايت كنند،ابوالقاسم فردوسي

و ارجاع روايت در طومارها درباره اسناد ي جالب توجه در طومار كهـن دو نكته،ي

مي كتابخانه  يكي استناد داستان خواستگاري فريبـرز از فـرنگيس بـه:شودي مينوي ديده

و اسـدي جابه،و ديگر)ب 182برگ:ك.ر(8نگارستانتاريخ جايي شخصيت فردوسـي

و نيازمند توضـيح در آغاز متن كه مهم  ي مجموعـه،مـدون ايـن طومـار/ نقّـال. تر است

گـشاي امـا پادشـاه خـرمن معنـي چهـره«خويش را با اين عبارات آغاز كرده است كـه
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از عروس معاني حكيم اسدي رحمه و عـدالت پادشـاهان االله عليه از تاريخ ملوك عجـم

و از شجاعت جوانان شيردل   جواني سـروبالاي، چنين روايت كرد كه مرا در شهر،عادل

و ملـوك عجـم مـي و آن جوان را نژاد به پادشاهان و تـاريخ مصاحبِ جاني بود رسـيد

و آن يار جاني يك روز مرا دل  گيـر ديـد پادشاهان كيان را در خاطر خود درست داشت

مي گفت چرا دل  و دريـاب گير و قدرت پهلـواني و قوت و آرزوي جواني هستي شوي

ت)؟(گوي داري سخن و او را سر رشته به نظم بكـشوو من را سر رشته به دست دهم

و آن جوان خردمند سراسر تاريخ   را براي مـن نامه گرشاسبو شاهنامهو من قبول كردم

و يگانه گوهر دريا و من از گفتار آن يار جاني و سـخن دانـي، تـاريخ بيان كرد ي معاني

)ب1برگ(»ي نظم كشيدم را به رشتهنامه گرشاسب

ييات، هماننـد گـزارش فردوسـي در ديباجـهياين داستان با اندكي اختلاف در جز

ازي چگونگي دسترسي وي به نسخه درباره شاهنامه و9 اسـتي ابومنصوري شاهنامهاي

افـزون بـر ايـن،. شود موضوعي ديده نمي چنين،و منابع احوال اسدي نامه گرشاسپدر

از»ي پادشاهي كيومرث قصه«، آوردن شاهنامهذكر نام  و ابياتي  كه بـا-شاهنامهدر ادامه

-به نادرسـت بـه اسـدي توسـي نـسبت داده شـده» حكيم اسدي فرموده است«عبارت

و نشان مي و دانـسته نيـست كـه شاهنامهدهد كه در اينجا سخن از فردوسي چـرا است

و اخـتلاط مدون طومار، اسدي را جايگزين او كرده است؟ اين جابه/ نقاّل آن،جـايي  از

گ همـان-انگيز است كه در سنتّ داستانيِ ايران روي شگفت  غالبـاً-فتـه شـد گونـه كـه

س و ابيات ،ترين شخصيت اين حوزه است رايندگان ديگر به فردوسي كه پرآوازه روايات

و مثلاً و حتّـي بخـش بيـت نسبت داده شده از هـا  در شـماري از نامـه گرشاسـپ هـايي

و متـداول شـده اسـت شاهنامههاي نويس دست و حتّي به نـام فردوسـي مـشهور . وارد

، كار وارونـه شـده اما در اين طومار)75: 1372؛ خالقي مطلق،69: 1386آيدنلو،:ك.ر(

و بيت،آمد عادتو با خلاف نا سرگذشت قابـل.م اسدي آمده است هايي از فردوسي به

ي بلنـد پهلـواني هـم كـه اي از يك منظومـه در نسخه،كه غير از اين طومار تر اين توجه

و ابيات آن هيچ ربطي با  حكـيمي شاهنامه اثر، كتاب،ي فردوسي ندارد شاهنامهروايات

(معرفّي شده است» اسدي« ) الف1حكيم اسدي، برگي شاهنامه:ك.ر!

 به لحـاظ سـاختاري،ها جز از نكات كلّيِ مورد اشارهو روايات آن طومارهاي نقاّلي

آن هاي ديگري نيز دارد كه مهم ويژگي،و موضوعي تـرين هـا بـر اسـاس قـديمي تـرين
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و)ي استاد مينويي كتابخانه نسخه( طومارها نويسِ دست و نيز شـواهد ديگـر طومارهـا

مي طبقه،متون نقاّلي چاپ شده و بررسي  بر اهل فن پوشـيده نيـست كـه بـا.شود بندي

و دقيق تأملات بيش توانمي-ي روايات نقاّليي كامل همه مخصوصاً در مجموعه-تر تر

و شواهد اين ويژگي .ها افزود بر شمار

و تصرفّ در روايات منابع پيشين ساختن داستان.2 و تغيير  هاي تازه

و شـاهنامه ها با رواياتت بعضي از آن هاي نقاّلان، تفاو ترين ويژگي داستان شايد نمايان

و. پهلواني ايران باشـد-ديگر منابع اخبار ملّي ايـن اخـتلاف هـم بـه صـورت سـاختن

ازي روايات پهلواني است كه پـيش هاي تازه در چرخه افزودن داستان  تـر در هـيچ يـك

و هـم بـه شـيوه ديده نمـي،مĤخذ رسمي  و عناصـر شـود و تـصرّف در اجـزا ي تغييـر

در تانداس  اما نقاّلان بـا دسـت بـردن؛هاي پهلواني آمده استو منظومه شاهنامههايي كه

و شـنوندگان،ها در آن در. انـد دگرگـون كـرده، روايات را مطابق با پسند خويش، زمانه

ي دختـريو نـه نـوه- ايرج پسرِشاهنامهيكي از اين طومارها كه منوچهر برخلاف متن

و سبب آن اشاره كرده است دانسته شده، نقاّلِ-او حكيم«:صاحب طومار به اين تفاوت

و منوچهر از آن دختر به وجود آمـدفرمايد مي  امـا دختـري؛ دختري از ايرج به دنيا آمد

و شوهر كند و انتقـام ايـرج را بگيـرد،بزرگ شود را، پسري به دنيا بيايد  ايـن آن طعـم

و انتقا  گناه خود را از آن دو پادشـاهم خون پدر بي ندارد كه پسري از پدري به دنيا بيايد

مي. ناجوانمرد بستاند  حـال؛ به طور يقين اين كودك پسر ايرج بايد بوده باشـدگوييم ما

اسـتاد مـصطفي)1/65: 1381،ي فردوسـي شاهنامهطومار(».شما خود قضاوت فرماييد

زه در هـاي تـا بـه آوردن داسـتان،سعيدي در جاي ديگـري از طومـار پربـرگ خـويش 

و نوشته  نـشان، ما نقاّلان هم از زبان استادان سـخن امـا بـي« است طومارها نيز پرداخته

و شـنيدنيي خـود شـيرين سينه به سينه اين قسمت از داستان را كه به نوبه  تـرين تـرين

مـا هاي اين قـسمت را كـه داستان... آوريمي تحرير درمي به رشته،قسمت داستان است 

 سپس قضاوت كنيد كه آيا حيف نبـود چنـين؛ مطالعه فرماييد،دانيم ميي داستان شده گم

).2/786: همان(» هايي به دست فراموشي سپرده شود داستان

و تغييـر روايـات قبلـي پرداختن داستان و افزودن و اختصار و كاستن  بـه،هاي تازه

مي اندازه نـ اي در طومارها تكرار شان داد كـه در شود كه شايد نتوان دو طومار كامـل را
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و نه سراسر متن-هايات داستانيجز  كاملاً بـا هـم- حتّي بعضاً در يك روايت مشخّص

و دخالت شواهد انواعِ اين تفاوت. سان باشند يك و در ايـن ها ا بـرايجـ ها بسيار اسـت

مي،نمونه و كـشته شـدن: شود به چند مورد اشاره و همـاي داستان عشق بازي نريمـان

و كشتن بانوگشسپ او را به كينِ اين كـار آذربرزين با   از روايـات،زهر به نيرنگ هماي

و نيز متـون نقّـاليِ اي است كه در مĤخذ پيش از طومار كهن كتابخانه تازه ي استاد مينوي

آن چاپ شده و سـهراب بـه گـزارش مرحـوم. شود ديده نمي،ي پس از داسـتان رسـتم

طو-مرشد عباس زريري  هاي يكي از بهترين نمونه،مار استاد سعيديو نيز مشابه آن در

و برگ گرفتن روايات  هـا، براي ديدن تفـاوت( در طومارهاي نقاّلان است شاهنامهشاخ

و سهراب،:ك.ر و پنج: 1369داستان رستم و نه پيشگفتار-پنجاه و براي ويژگي) پنجاه

و اختصار يـاد مينـويي زنـده خان اسفنديار در طومار كتابخانـه توان به هفتمي،حذف

ها آن هم با ترتيب نادرست خان، بسيار كوتاه اشاره كرد كه در چند سطرِ)ب 323برگ(

ي نقّـالي بخش را كه از روايـات برسـاخته خان جهان در حالي كه مثلاً هفت؛آمده است

. با تفصيل تمام آورده،است

كت نـسخه(هاي روايت طومار مذكور اين چند نمونه هم از تفاوت ي اسـتاد ابخانـهي

و منظومـه) مينوي جمـشيد را بـر سـر منـار: هـاي پهلـواني اسـت با گزارش فردوسـي

مي مي و به خواري تمام در؛) الف10برگ(كشند گذارند  سـخني از منـار،شـاهنامه امـا

و او را با اره به دو نيم مي در)52/186/ دفتر يكـم: 1386ردوسي،ف:ك.ر(.كنند نيست

مي فريدو،طومار و او را از كيخسرو، فرزنـد سـياوش، در تـورانن به خواب گودرز آيد

در؛)ب318برگ(كند آگاه مي  . بينـد گودرز، سروش را بـه خـواب مـي شاهنامه وليكن

ي مخالفـت بـا زال بـه نـشانه،در طومـار) 452-441/ 413/ دفتـر دوم: فردوسي:ك.ر(

در؛)ب 318بـرگ(افـشاند بر تاج او خـاك مـي،شهرياري لهراسپ او،شـاهنامه ولـي

يك» خاك« - بر كسي كه لهراسپ را شاه بدانـد- عبارت نفرين خويش بار در تركيبِ را

و بار ديگر به كار مي و شكستن سوگندش، لـب خـود را بـه،گيرد  براي اظهار پشيماني

به روايت) 2954و2953/ 361؛ 359/2932/ دفتر چهارم: فردوسي:ك.ر(.آلايد خاك مي

مي،ارطوم ي امـا در منظومـه؛) الـف 300بـرگ(شـود جهانگير به دست هژبر بلا كشته

و او را از فراز كوه ديوي به ناگاه از كمين بيرون مي،جهانگيرنامه .انـدازد پايين مـي،آيد

....و) 5997-338/5994: 1380مادح،:ك.ر(
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هـايو منظومـه نامهشـاه هـاي الگوگيري از داستان: مواردي مانند،در روايات نقاّلي

و اسـلامي پهلواني، تغيير شخصيت  هاي داستان، ساختن كسان تازه، ورود عناصر سـامي

و در داستان  و تصرّف در روايت،نيز به طور كلّي ... ها در،هاست جزو ويژگي تغيير  امـا

و بررسي شده است،تر شدن بحث جا براي دقيق اين . هريك به صورت جداگانه ذكر

و منابع تاريخي براي، منظومهشاهنامههاي رداري از داستانالگوب.3 هاي پهلواني

 ساختن روايات جديد

و پردازندگان روايات و موضـوعِ، طومارها نقاّلان از گاهي بـه تقليـد از سـاخت  برخـي

و در مـواردي معـدود، منظومه شاهنامههاي اصيل يا الحاقي داستان  مĤخـذ،هاي پهلواني

و بر مجموعه اي تازهه تاريخي، روايت و-ي اخبار پهلواني ايران اي ساخته  ولـو متـأخرّ

آن احتمالاً مهم. اند افزوده-برساخته و پربسامدترين الگوي داستاني ي مايـه بـن،هـا ترين

و سـهرابِ و پـسر در رسـتم و برزونامـه هـايي نظيـرو نيـز منظومـه شـاهنامه نبرد پدر

كنامه بانوگشسپو جهانگيرنامه رسـتم،( بسياري از يـلان سيـستان،ه موجب شده است

و فرزندزادگان او  كـه مـثلاً در نبـرد نانچ،به رويارويي يكديگر واداشته شوند) فرزندان

و نام كوهكش( فرامرز،معروف به هفت لشكر  و، برزو، جهـان)با نقابي بر چهره بخـش

ميهم،تيمور و به ستيزه زمان در آوردگاه مقابل پ شوند و :ك.ر(پردازنـد رخاش مي گري

و 267برگ: به زبان نقاّلان نامه گرشاسپو شاهنامه يا رستم غير از پسرش) الف 268ب

و نواده،جهانگير مي، تور،ي خود با پسر وي ) الـف 294 برگ،همان:ك.ر(.كند هم نبرد

در)ب302، همـان(.شـود رو مـي با فرامرز روبه،و براي بار دوم  تكـرار ايـن مـضمون

اي كـه در طومـار هفـت به گونـه؛انگيز انجاميده است به افراطي ملال،مارهاي نقاّلي طو

و پيكار پهلوانان سيستان ياد شده،لشكر هفـت لـشكر،:ك.ر(. است هجده بار از مقابله

1377 :154 ،339-344 ،348 ،351 ،352 ،354-356 ،365 ،383 ،384 ،388 ،390 ،

ــويي كــه نقّــالان) 564و454، 453، 431-435، 426، 409، 408، 401، 399، 398 -گ

و سهراب ي انـد تقريبـاً همـه، كوشـيده بـه عمـد-شايد به دليل محبوبيت داستان رستم

و البتهّ مطابق با خواسـته و فرزندزادگان رستم را به زورآزمايي با هم بكشانند ي فرزندان

آن،همگانيِ شنوندگان را سرانجام نيز و-سي برخلاف روايت فردو-ها  با يكديگر آشـنا

.همراه سازند تا تراژدي سهراب تكرار نشود
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هـاي پيـشين در طومـار هـاي ويژگـي الگـوگيري از داسـتان برخي ديگـر از نمونـه

تعيين كردن فريدون حدود قلمرو فرزنـدانش را بـا: چنين است،ي استاد مينوي كتابخانه

گيري آرش بـراي مـشخّص كـردنبردار كمان كه از داستان نام) الف24برگ(تيراندازي 

و توران تقليد شده اسـت  در. سرحد ايران در؛ نيامـده اسـت شـاهنامه ايـن روايـت  امـا

مي،بسياري از منابع تاريخي : 1384 خطيبي،و79-77: 1354تفضلّي،:ك.ر(.شود ديده

ي يـادآور روايـت برافـزوده)ب25بـرگ(پيل اوژني گرشاسپ در ده سـالگي)42-44

و و چاپ رستم : 1386فردوسي،:ك.ر( است شاهنامههاي پيل سپيد در شماري از نسخ

و نشان پهلوانـان) هاي زيرنويس صفحه بيت/ 277-275/ دفتر يكم و پرسيدن تيمور نام

و 251بـرگ(ايران را از هومان در،) الـف 252ب و هجيـر  شـاهنامه از داسـتان رسـتم

چگــونگي رفــتن. گرفتــه شــده اســت)555-489/ 162-157/ دفتــر دوم: همــان:ك.ر(

ي ديـدن گرشاسـپ دخمـه«كاملاً مشابه) الف 265برگ(بخش به آرامگاه سيامك جهان

و نقاّلان فقـط بـه) 182-1780: 1317اسدي،:ك.ر( است نامه گرشاسپدر» سيامك را

ي دختـر پادشـاه بيـشه،رنـگ ربودن سـيه. اند بخش را گذاشته نام جهان،جاي گرشاسپ

اوو رهانيدن جهان كهيلا را و ازدواج بـا از) الـف 282-ب 281بـرگ(بخش دختـر را

مي،ديو سيه، اقتباس شده است كه در آن فرامرزنامهداستاني در ربايـد دختر شاه كهيلا را

و آزاد كردن زيبارو  مي،و فرامرز پس از كشتن ديو فرامرزنامـه،:ك.ر(كنـد با او ازدواج

.و) 275-289: 1386 ... 

 كردارهـاي يـك پهلـوان بـه،هـا در بعضي از اين نمونه،شود ملاحظه مي گونهنهما

و انتقال، ويژه. پهلواني ديگر نسبت داده شده است ي روايات نقّـالي نيـست اين انتساب

و اصيل نيز بارها روي مـي-هاي حماسيو در داستان .دهـد پهلوانيِ به اصطلاح رسمي

)21: الف1372خالقي مطلق،:ك.ر(

ن.4 و روشن كردن مبهمات داستانيِ ادب پهلواني ايرانايقتكميل ص

و داستان نام،هاي پهلوانيو منظومه شاهنامهدر و ها هايي هست كه در نظـر خواننـدگان

و تفصيلِ،شنوندگان اين متون  مي بيش نيازمند حضور ، از اين روي؛شده است تر دانسته

ا،اند به زعم خويش كوشيده مي و آن نواقص ايـن. ها را تكميل كننـد ختصارات داستاني

و افزودن رواياتي به نام فردوسي در شاهنامههاي نويس كار در دست   به صورت سرودن
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و در طومارهاي نقاّلي به شكل ساختن داستان هاي نقش هاي تازه درباره جاي جاي متن

ا،داراني سرگذشت بعضي از نامو موضوعات فراموش شده بـراي. سـت نمايـان شـده

و الحاقي(شاهنامهدر،نمونه : يـادكرد از كـساني چـون،نامهو گرشاسپ) روايات اصيل

و كوهزاد/ اثرت طُورگ، ويسه  امـا در طومـار؛ غالباً در حد ذكر نـام اسـت،اطرط، شم،

در نقش داستاني شـده صاحبِ، هريك از اين كسان،نامه مشكين و شـاهنامه انـد يـا زال

 نقـش پهلـوانيِ نمايـاني، سيـستان واني معمولاً در سنجش با ديگر يلانِ متون منظوم پهل

ي نبـرد او بـا ديـوان روايتـي دربـاره،ي سـيزدهم در طوماري از سده؛ از اين رو، ندارد

تا شـايد از ايـن كمبـود) 1111-2/1106: 1382محجوب،:ك.ر(.مازندران آمده است

ارش نقّـاليِ نبـرد او بـا پـدر اعمـال همچنان كه سهراب در گـز؛تا حدودي كاسته شود 

و خـروج پهلوانيِ مختلف از جمله اژدهاكشي انجام مي  دهد تا به دليل زنـدگاني كوتـاه

و ناخواسته از عرصـه  و بـرادران زودهنگام ي روايـات ملّـي، از ديگـر فرزنـدان رسـتم

در،ي ديگر نمونه. تر نباشد فروغكم،خويش كـه هنگـامي شـاهنامه افراسياب اسـت كـه

 براي نخستين بـار در روزگـار پادشـاهي نـوذر،پدرش در پي لشكركشي به ايران است 

آن؛شود معرفّي مي و شنوندگان روايـات توانـستند بپذيرنـد كـه هـا نمـي اما چون نقاّلان

و نام شخصيتي مانند افراسياب كه بزرگ  ،دارتـرين دشـمن داسـتانيِ ايرانيـان اسـت ترين

ر و بر طومارهـا افـزوده ناگهان وارد عرصه شود، .انـد وايت چگونگيِ زادن او را ساخته

)52: 1379، نامه مشكين؛81و1/80: 1381،ي فردوسي شاهنامهطومار:ك.ر(

از خواسته،گاهي نيز نقاّلان با پرداختن روايات يا افزودن توضيحاتي اند به رفع ابهام

آن توضيحي درباره،يهاي پهلوانو منظومه شاهنامهاشاراتي بپردازند كه در  وي ها نيامده

و شنوندگان پرسش  و. برانگيز بوده اسـت احتمالاً براي خوانندگان مـثلاً در منـابع ادبـي

)26: تـا بـي،التـواريخ مجمـل(» خندناك« به معناي،ي نام ضحاك وجه تسميه،تاريخي

توجيه شده/ح داده اين معنا به اين صورت توضي، اما در يكي از طومارهاي نقاّلي،نيامده

كـه محـض ايـن«است كه چون ضحاك در نزد جمشيد با صداي بلند خنديد، برادرانش 

و عـرض كردنـد ايـن از بـس،جمشيد از ايـن خنـده بـدش نيايـد   معـذرت خواسـتند

و در لغت عـرب،روست خنده محجـوب،:ك.ر(». يعنـي پرخنـده، نامش ضحاك است

مي، مهتر فرامرزنامهدر) 2/1104: 1382 گويد كه بنابر دفتري كـه نـزد قيروان به فرامرز

: 1386، فرامرزنامـه:ك.ر(.اش بـراي او نهـاده گرشاسپ گنجي به پاي مزد نبيره،اوست
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 ولي؛ از اين كار گرشاسپ سخن نرفته است،و منابع ديگر نامه گرشاسپدر)319-321

مي طومارِ كتابخانهي نامه گرشاسپدر بخش نيم كـه گرشاسـپ در خـواي مرحوم مينوي

مي يكي از جزيره  آن هاي هندوستان طلسمي به نام فرامرز و مـال فراوانـي در جـا سـازد

آن. گذارد مي مي،اين جزيره پس از اقامت آدميان در 14بـرگ:ك.ر(شـود قهران ناميده

در)ب ي چـاپ شـاهنامهدر. اسـت فرامرزنامـه كه محتملاً تصحيفي از قيروانِ مـذكور

خان رستم، اين دو بيـت هاي داستان هفتو ابيات الحاقيِ آمده در زيرنويسجز،بروخيم

:از زبان ديو سپيد خطاب به كاووس ذكر شده است

ز گرشاسب لشكرشكن من وليكن ز نيرنگ و پيمان  بود عهد

ز ـــي رستخيــوگرنه برآوردمك ايران نيارم ستيز ـــ كه بر مل

)1زيرنويس/ 1/322: الف1386فردوسي،(

و تنها با دانـستن روايـت،ي ديو سپيد با گرشاسپ در اين دو بيت رابطه  مبهم است

و گريزش از برابـر جهـان پهلـوان در يكـي از طومارهـا و شكست نبرد او با گرشاسپ

يا در اين)124و 1/123: 1381ي فردوسي، شاهنامهطومار:ك.ر(.شود روشن مي  نمونه

و يـاي اين دو بيـت برافـزوده، آن داسـتان را سـاخته نقاّلان براي رفع ابهام از اشاره  انـد

و خوانندگان اين  ابيات را بـر اسـاس آن روايـت نقّـالي شاهنامهكه شايد يكي از كاتبان

و بر نسخه  حدس نخـست،به گمان نگارنده 10. الحاق كرده است،شاهنامهنسخ/ سروده

ا محتمل .ستتر

زن« صفت يا لقب، بدون هيچ توضيحي،و بعضي متون ديگر شاهنامهدر براي» رزم

ــت  ــده اس ــارن آم ر(.ق ــه، ــراي نمون ــي،:ك.ب ــم: 1386فردوس ــر يك ؛10/ 345/ دفت

بي مجمل او/ وجه اطلاق اين صفت، در يكي از اين طومارها)10:تا التواريخ، ،لقـب بـر

مي»مرز«چنين است كه چون قارن ديوي به نام را را و گرشاسپ ضرب دسـت او كشد

مي مي را،گويد كه از ايـن پـس بيند، زن« وي ي شـاهنامه طومـار:ك.ر(.بخواننـد» رزم

)1/123: 1381فردوسي،

و اسلامي.5  عناصر سامي

و ورود مـضامين) غالبـاً پيـامبران(هاي ايراني بـا كـسان سـامي انطباق برخي شخصيت

نويـسي ايرانـي اسـت كـه هـاي تـاريخ از سنتّ، پهلواني ايران-اسلامي در روايات ملّي
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و متـون ادبـي و بـه ويـژه شـاهنامه از جملـه،شواهد گوناگوني در منابع معتبر تاريخي

آن منظومه  تـدبير ايرانيـان بـراي مقابلـه بـا افـراط،ايـن كـار. دارد،هاي پهلوانيِ پس از

و موضوعات متعصباني بود كه با داستان هـا بـه ملّي ايـران بـه دليـل تعلّـق آن ها، كسان

آن،ي پيش از اسلام دوره و را مخالف بودند :ك.ر(.ناميدنـد مـي» مجـوس«و» گبـر«ها

) هجده-سيزده: 1387نامه، رستم

و ادبي در،در پي اين ويژگي تاريخي و اسـلامي و مضامين سامي  حضور اشخاص

آن روايات نقاّلي هم ديده مي و دليل بر جلب نظر برخي از علماي مخـالف علاوه،شود

و سخت با داستان  و طعن و فروكاستن از رد آن گزاري مشابه چـاره انديـشي( 11ها گيري

و حتّـي اعتقـاد شـنوندگانِ ايـن،)نظران زمـان پيشينيان در برابر كوته   رعايـت خواسـته

عـ؛ها هم بوده است داستان صر بدين معني كه بـسياري از حاضـران مجـالس نقّـالي در

و نفـوذ مـذهب تـشيع در ايـران بـوده اسـت و قاجار كه از ادوار اوج گسترش ،صفويه

آنيِ مورد علاقه هاي داستان پسنديدند كه شخصيت مي و شـيعه مـذهب ها نيز مسلماي ن

و كمربسته؛باشند آن)ع(ي امام علي مثلاً رستمِ افكنده تـر از تهمـتنِ هـا گرامـي در نظـر

و بعضي بدون 12.ده است بو شاهنامه نامسلمانِ و پسند نبوده اين ويژگي در حد خواست

آن،ل تاريخييتوجه به مسا  و يـلان ملّـي هـا مـسلمان حتّي معتقد بودند كـه شـهرياران

و سخني يا روايتي جز اين را نمـي بوده  گزارشـي اسـت،گـواه ايـن نكتـه! پذيرفتنـد اند

ميهاي خانهي مردي از مشتريان يكي از قهوه درباره فردوسي از سـه«:گفت شهر ري كه

كردنـد كـه سـهو چون بر او اعتراض مـي» گويد رستم مسلمان بوده هزار سال پيش مي 

مي،هزار سال پيش هنوز دين اسلام نبوده است  كه پاسخ ».هميـشه مـسلماني بـوده«داد

)44: 1385ميرشكرايي،:ك.ر(

و طوم،بر همين اساس و پردازندگان روايات  در جاي جاي اين،ارهاي نقاّلي نقاّلان

و شيعي را وارد كرده برخي از شخصيت،ها داستان و موضوعات سامي، اسلامي و ها انـد

و انطباق  و خيال خود يا علاقه،در اين اختلاط ؛انـدي شنوندگان نبوده همواره تابع ذوق

آن-بلكه بعضي از اشارات سامي طومارهـاي/تمنابع روايـا/ ها برگرفته از منبع اسلامي

و بهـشت او در بخـش؛ها هم بوده است آن و شـداد ي نامـه سـام مانند عـوج بـن عنـق
. نيز هستنامه سامطومارها كه در اصلِ متنِ منظومِ
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و اسلامي روايت و بررسـي هاي نقاّلي در دو دسته قابل تقـسيم عناصر سامي بنـدي

هـاي بـه شـيوه،اي روايات ها خود در ضمن رويداده هاي اين داستان يا شخصيت: است

و آيين  و يا اين گوناگون با پيامبران، امامان كـه نقّـالان در تـأويلات هاي اسلامي مرتبطند

و ابيات خويش از كسان، داستان  هـاي گـروه از نمونه. اند سازي پرداخته به اين رابطه،ها

 مينوي، خـودي فريدون در طومار قديمي كتابخانه: توان اين موارد را برشمرد نخست مي 

» مـسجد«خانـه،و گرشاسـپ بـه جـاي بـت) الـف27بـرگ(نامدمي» اسلام«را پادشاه

مي)ع(، حضرت آدم) الف31برگ(سازد مي )ب60بـرگ(آيـد به ياري فرهنگ ديوزاده

مي)ع(و منوچهر به ظهور حضرت موسي  104برگ(.كند در روزگار پسرش نوذر اشاره

،گويـد بينـد كـه بـه او مـي مشيد را به خـواب مـيج،لشكر هفتسام در طومار 13)ب

شـود كـه پيامبري مبعـوث مـي، زيرا در آخرالزمان؛تواند بهشت شداد را ويران كند نمي

. در اين باغ خواهد نشـست،پس از ظهور)عج(واپسين فرزند او به نام حضرت مهدي 

را بـه)ع( علي امام، همين پهلوان در روايتي ديگر)134و133: 1377هفت لشكر،:ك.ر(

مي خواب مي  و به جانب فرزند دور افكنده بيند كه او را شفا اش، زال، راهنمـايي بخشند

» نمـاز شـام« بانوگشـسپ،در طومار مرشد عبـاس زريـري) 145: همان:ك.ر(.كنند مي

و سهراب به آيه مي از گزارد مي» قرآن«اي ر:ك.ر(.كند استشهاد و سـهراب، داستان ستم

)جاهپن: 1369

اي نـزد فرسـتاده)ع(ي مرحوم مينوي، حضرت سليمان در روايتي از طومار كتابخانه

و او را به پذيرشك كيخسرو روانه مي  از. خوانـدميفرا» اسلام«ند رسـتم بـه نماينـدگي

و پيغمبري سليمان،سوي شهريار ايران  مي)ع( براي ديدن شوكت پادشاهي و عازم شـود

به جا پس از اين در آن  و، بـه او ايمـان مـي كنـد هنرنمـايي مـي،خواست پيامبر كه آورد

تهمتن را به درگاه خويش)ع( بار ديگر حضرت سليمان،ي داستان در دنباله. گرددميباز

مي دعوت مي  و او باز نزد پيامبر آن كند و در  316بـرگ:رك(.كنـد جا پهلـواني مـي رود

آ،در اين طومار) الف 318-الف مده است كه مطابق آن رسـتم پـس داستان ديگري نيز

مي)ع(از برگشتن از پيش سليمان   امـا پادشـاه؛كنـد كيخسرو را به قبول آيين او سفارش

مي نمي و كار او با پيامبر به نبرد مي پذيرد و كشته و 318بـرگ:ك.ر(.شود كشد  319ب

)الف
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دري پيشينه، پهلواني ايران-هاي ملّي در داستان)ع( حضور حضرت سليمان  كهنـي

و مشهورترين نمـود آن همـسان و درآميختگـي او بـا جمـشيد منابع معتبر دارد انگـاري

: 1384 مرتـضوي،و 123: 1375 صديقيان،؛321-315: 1380زرين كوب،:ك.ر(.است

او اما رابطه) 225-235 و فرمـانبرداري تهمـتن از و،ي وي با رسـتم  از روايـات نقّـالي

از/ هـاي شـفاهيو گـزارش نامه رستمي آن در منظومه كه مشابه 14عاميانه است مردمـي

آن؛شود نيز ديده ميشاهنامههاي داستان جا بـرخلاف روايـت طومـار، رسـتم وليكن در

و پرخاش با پيامبر برخورد مي  و پس از مغلـوب شـدن در برابـر نخست با برمنشي كند

؛16-6: 1387، نامـه رسـتم:ك.ر(.آيـد درمـي)ع(است كه به فرمان سليمان)ع(امام علي 

ــوي، ــه،و 127-116، 114، 113، 111، 2/110: 1369انجـ  15)273و2/272: 1357ماسـ

و)ع(بارگــاه ســليمانپيــشكش بــردن رســتم بــه(بخــشي از روايــت طومــار و رفتــار

و ادب او در محضر پيامبر قدرت همانند داستان نـاقصِ رفـتن زال) نماييِ توام با احترام

و به درستي) 831-827: 1341مختاري،:ك.ر( است شهريارنامهدر)ع(به ايوان سليمان 

ي روايت ديگـر طومـار دربـاره. دانسته نيست كه كدام يك از ديگري اقتباس شده است

او)ع(ي كيخسرو با سليمان مقابله  در بعضي از منـابع تـاريخي هـم آمـده،و كشته شدن

: 1364؛ دينـوري، 108و107: 1373الامم،؛ تجارب32: 1378تاريخ بناكتي،:ك.ر(.است

و مــرگ طبيعــي،ا در ايــن متــونامــ؛)1/691: 1380 ميرخوانــد،و45  ســخن از گريــز

).ع( نه كشته شدنش به دست سليمان،كيخسرو است

ــاره عن درب ــوع دوم ــاليي ن ــات نقّ ــلامي در رواي و اس ــامي ــر س و(اص ــأويلات ت

مي،)هاي نقاّلان سازي رابطه خـان توان به گزارش مجلس نقاّلي داستان هفـت براي نمونه

:اسفنديار اشاره كرد كه نقاّل پس از خواندن اين بيت

م اهـــنخستين كه نوك قلم شد سياه گرفت آفرين بر خداوند

ف«گويد مي در قـرآن. ردوسي آن است كه قلم را پروردگار عالم خلـق كـرد مقصود

و مـا يـسطرون«: آمده است  گونـه كـه همـان)14: 1382موسـوي،:ك.ر(».»ن والقلـم

 نقاّل تفسيري ديني از بيت فردوسي به دست داده كـه اسـتنباط شخـصيِ خـود،بينيم مي

ي ضـرورت توانـاييِ فـي كسوتان نقاّلي دربـاره نظر يكي از پيش،ي ديگر نمونه. اوست

. اي بـا مـضامين مـذهبي اسـت شاهنامه/ي نقاّل براي پيوند دادن موضوعات ملّي البديهه

 به مـن گفـت يـك،خانمي كه از فرانسه آمده بود«كنند ايشان از خاطرات خود نقل مي
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من گـروي زره را تبـديل. خواهم كه سريع به كربلا ارتباط پيدا كند نقاّلي از سياوش مي

و فـرنگيس را حـضرت به  شمر كردم، افراسياب را ابن سعد، سـياوش را امـام حـسين

شد ناگهان فيلم. زينب و بقيـه ديدم فيلم،برداري تعطيل ي بـردار شـروع بـه گريـه كـرد

ايـشان بـر مبنـاي همـين) االله ترابي گو با مرشد وليو گفت(».كنند جمعيت هم گريه مي

، تنها ماندن فرامرز را بـا داسـتان مـسلم،)ع(اكبر سازي، سهراب را با حضرت علي رابطه

.كننـد مقايـسه مـي)ع(و سياوش را بـا حـضرت ابـراهيم)ع(بيژن را با حضرت يوسف

)همان:ك.ر(

آن.6 و نگارشِ روايات بر و مكانِ نقل ها تأثير زمان

و درون ازي داســتانيِ روايــات، پــاره مايــه نقّــالان گــاهي بــي در نظــر گــرفتن زمــان اي

و آيين  و مـثلاً هاي نقاّلي بـه كـار بـرده هاي دوران خويش را در داستان اصطلاحات انـد

و كتابت طومارها  و مكانِ نقل انـد فرسـتاده» مكتـب«به،كوش را همچون كودكان زمان

از)ب8بـرگ: نامه به زبان نقاّلانو گرشاسپ شاهنامه:ك.ر( و گرشاسـپِ ايـرانِ پـيش

مح«اسلام را بر 11بـرگ: همـان:ك.ر(.اند سوار كرده 16سلطان غزنوي» موديِزنده فيل

و سـپس» شهيد«جمشيد را به دست ضحاك) الف هفـت:ك.ر(انـد داده» غـسل«كرده

و قلوشِ سام)23: 1377لشكر،  ي»هشـانزه ليـز«نامـه را بـه گـردش در خيابـانو قلواد

ن:ك.ر(.اند پاريس برده  ...و)13: 1380، نامهقاّليِ سامطومار

دريشود كه تأثير مسا يادآور مي  شـاهنامهل اسلامي يا مربوط بـه روزگـار فردوسـي

آن-نيز -131: 1372حميـديان،:ك.ر(شـود ديـده مـي- به احتمال فراوان از راه منابع

و گونه تأثرّات يكي از ويژگيو اين) 133 و عاميانـه هاي روايات ايراني اعـم از رسـمي

و پس از اسلام است  و اسلامي در داستان. پيش  پهلـواني-هاي ملّـي ورود عناصر سامي

.ي ديگري براي اين موضوع استو طومارهاي نقاّلي هم نمونه

و نظم رواييِ داستان.7 ها آشفتگي ترتيب

از،در بعضي از طومارها در مواردي و معـدودي  رونـد زمـانيِ روايـات رعايـت نـشده

و پيش آمده است داستان از در طومار كتابخانه،نمونهبراي. ها پس ي استاد مينـوي پـس

و سام، يكي از پهلواني هاي دوران كودكي گرشاسپ آمـده اسـت اشاره به زادن منوچهر

و نوجواني گرشاسپ،)ب25برگ( و پيش، در صورتي كه داستان كودكي تر ذكـر شـده
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او جا كه سخن از تولدّ نوه در اين بـه ده پهلـوان ايـن بازگشت ديگربـار،است) سام(ي

مي،سالگي و ترتيب روايات را نامنظّم  بـرگ(يا در جاي ديگـر. كند هيچ محملي ندارد

آن)ب 31 و تور، داستان ازدواج ها آمده كـه در رونـد روايـات پس از كشته شدن سلم

هـايي ها تعدد داسـتان گونه آشفتگي شايد يك دليل اين. مقدم بر اين موضوع است،ملّي

و كاتبـان بوده است كـه  آن، نقّـالان هـا در مـتن طومارهـا خـود را ملـزم بـه گنجانـدن

.اند دانسته مي

و داستانبهجا.8 ها جاييِ اشخاص

در،منظور اين است كه در روايات نقاّلي  گاهي شخـصيتي جـايگزين شخـصيت ديگـر

و يا بخشي از روايمي) هاي پهلواني يا منظومه شاهنامه(داستان منبع اصلي ت ايـن گردد

ي اسـتاد مينـوي، در طومار كهن كتابخانه، براي مثال؛منابع در داستاني ديگر آورده شود

در حـالي)ب15بـرگ(شودمي، دختر قيصر روم،ي كتايوني نگاره باخته گرشاسپ دل

-19/ دفتـر پـنجم: 1386فردوسي،:ك.ر( همسر گشتاسپ است شاهنامهكه كتايون در 

كو دخت) 23-284/ 22 كـشي او را بـه زنـيه گرشاسـپ پـس از آزمـون كمـان قيصر

اخــتلاط) 231-210: 1317اســدي،:ك.ر(. نــامي نــداردنامــه گرشاســپدر،گيــرد مــي

و گشتاسپ  دو-گرشاسپ  در عجايـب المخلوقـات هـم- شايد به دليل تشابه نـام ايـن

مي ديده مي از شود كه برهمني پيش بيني دو تـا كـردن«كند گرشاسف بن لهراسف پس

) 442و441: 1382طوسـي،:ك.ر(.همـسري خواهـد يافـت) زه كردن كمـان (= چوبي

:ك.ر(.شـود خوار است كه گرشاسپ با او رويارو مـي، كافورِ زنگيِ مردمي ديگر نمونه

 رسـتم كـشته است كه به دستخواري آدميو نام شاهنامهكافور از كسان) الف17برگ

و زنگـيِ همـاورد) 2465-2436/ 256و 255/دفتر سوم: 1386فردوسي،:ك.ر(شود مي

 گـشودن)234-232: 1317اسـدي،:ك.ر(.نـام اسـت بـي،نامه گرشاسپگرشاسپ در

و گريز افراسياب از راه زيرزمينـيِ پنهـان در طومـار دسـت ي نـويس كتابخانـه گنگ دژ

در) الف 175 برگ( به روايت كين سياوخش آورده شده،مينوي  در اصـل،شـاهنامه اما

-1357/ 257/ دفتر چهـارم: 1386فردوسي،:ك.ر(.بوط به داستان جنگ بزرگ است مر

1367(
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و تناقض داستانيكم.9  دقتّي، نادرستي

و تناقضات داستاني در از ويژگي،اشتباهات  نيـز شـاهنامه هاي روايات ايراني اسـت كـه

از يافته مي و به نظر يكي هـا بـه مĤخـذ علّـت آن تعلّـق داسـتان،شناسـان شـاهنامه شود

و تلفيق آن  و سپس گردآوري و واحد اي بزرگ ها در مجموعه گوناگون  بـدون رفـع-تر

و ناهماهنگي آن اختلافات : 1386خالقي مطلـق،:ك.ر(. است-ها هاي ناشي از استقلال

و حتمـاً بايـد كـم،ي طومارهاي نقاّلي در كنار اين علتّ درباره) 98-100 دقّتـي راويـان

و» چهل روز« افزود كه موجب شده مثلاً لشكر سام از خاقان كاتبان را نيز  زمان بخواهد

نامـه بـه زبـانو گرشاسـب شاهنامه:ك.ر(سخن برود» شش ماه«از،ي روايت در ادامه 

و56برگ: نقاّلان يك)فال57ب شـود بار بـه دسـت سـام كـشته مـي، گوش بن گوش

، شيده كه پـسر) الف241برگ:نهما(و بار ديگر به دست رستم) الف 101برگ: همان(

: همـان(و رستم يك دسـت او را زخـم بزنـد!ي ايران باشد امير طلايه،افراسياب است

 ....و) الف260برگ

و تفاوت نام شخصيت.10 ها تغيير

در در طومارها گاهي نام شخـصيت و متـون شـاهنامه هـاي داسـتاني بـا صـورت آمـده

از به جاي شهرناز، تكني تاش به جـاي تكـين تـاش، مانند شهنو؛ متفاوت است،پهلواني

و سيمرغ به جاي سيندخت، تهيه به جاي تهمينه، زنگه  ...ي شادروان بـه جـاي شـاوران

كه. يابد گاهي نام يك شخصيت در داستان تغيير مي  نـام» مهـراب«مثلاً فرمانرواي كابل

خوانده» هلال«به بعد،) الف 103(ي طومارهاي نقاّلي از برگ ترين نسخه در كهن،دارد

و اختلاف جالب. شود مي در/ تر دو يا چند وجه گوناگون براي يك نـام دگرگوني كـس

و گرسيوز،براي نمونه. متن روايات است  و بهو؛ گرشيوز و رمـان؛ بهير، بهمير ؛ بارمـان

و و گلشهره و صورت... گلشهر و فيـروز بـراي هايِ در طومار مذكور  فيريدان، فريـدون

)6، زيرنويس225: 1377هفت لشكر،:ك.ر(هفت لشكرود، پسر سياوش، در فر

 هاي نوظهور شخصيت. 11

و افزودن روايات تازه در طومارهاي نقاّلي در پيِ  طبعاً اشخاص جديدي نيز بـر، ساختن

و شهرياران داستان هـاي تـرين نمونـه از مهم 17.هاي پهلواني ايران افزوده شده است يلان
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و خانـدان دلاوران زي در داستانسا شخصيت هاي نقاّلان، ظهور پهلواناني از نژاد رسـتم

بي نامهي كهني مانند دارابي آن به روايات عاميانه سيستان است كه البتهّ پيشينه  غمـيي

؛ فرزنـد فرامـرز،بخـش جهان؛ پسر برزو، تيمور)2/775: 1381غمي،بي:ك.ر(.رسد مي

و تنگ با خورشيد بانو ) الـف 293 بـرگ( پسر جهانگير،و تور) الف 327 برگ(نو دهان

د از يلان نوساخته تر در منابع ند كه پيش هستي استاد مينوير طومار كتابخانهي سيستان

آن، پهلواني ايران-اخبار ملّي   منحـصر بـه،هـاي تـازه حضور نام. ها نيامده است نامي از

و براي نمونه با،فرزندزادگان تهمتن نيست و لـون،)ب 301بـرگ( كحال، پسر فرود ما

مي،) الف336برگ(پسر جاماسپ .شويم نيز براي نخستين بار در اين طومار آشنا

و دلاوران نكته و شـاهنامهي جالب اين اسـت كـه همچـون شـاهان ، بـراي ديـوان

و منظومـه پتيارگان حماسه و واردي ملّي ايران هـاي پـس از آن هـم فرزنـداني سـاخته

ن  ،، سرخاب) الف 244برگ( پسر ديو سفيد،رنگ از جمله سيه 18.قاّلي شده است روايات

بلا) الف 274برگ(ي فولادوند ديو نبيره ،)ب 297بـرگ(ي عوج بـن عنـق نبيره،، هزبر

 ....و) الف301برگ(پور نهنكال ديو

و توزيع شخصيت. 12  شكستگي

در-هاي حماسي ايران هاي داستان يكي از ويژگي ي انتقـال اسـطوره بـه مرحله به ويژه

و/ شكستگي-ساختار رواييِ حماسه و تبديل صـفات پراكندگي شخصيت برخي كسان

)43-41:ف الــ1388آيــدنلو،:ك.ر(.هــا بــه دو يـا چنــد كــسِ ديگـر اســت القـاب آن 

ازا گرشاسپِ سامِ نريمانِ اوسـتا،ي اين ويژگي ترين نمونه شده شناخته سـت كـه ظـاهراً

او به صورت دو پهلـوان) سام(و نام خاندان) نريمان(نيان به اين سو لقب روزگار اشكا 

و هم نژاد با وي درآمده است  در) 257و 256: 1378سـركاراتي،:ك.ر(.ديگر اما مرتبط

در» فرّخ«ي طومار كهن نيز نسخه به شكل شخصيتي 19، صفت فريدون است شاهنامهكه

و نام پدر او پنداشت  شكـستگي/ ايـن تبـديل)ب17بـرگ(.ه شده است جداگانه درآمده

او( از مشابه فرضيه،)صفت شخص به صورت پدر شناسـان اسـت كـه شـاهنامهي يكي

ــدر ضــحاك را در اصــل» مــرداس« ــام پ ــر ويژگــي مغــ صــفت خــود،ن ــاظر ب و ن زاو

گـواه ديگـر بـراي)54-44: الـف 1381 اميدسـالار،:ك.ر(.انـد خـواريش دانـسته مردم

او» حاتم طايي«،هاي ايرانييت در افسانه شكستگي شخص  در،»حـاتم«،است كه صفت
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 به نام دختري بدل شده كـه سـرانجام هـم بـه،ي فراهان يكي از روايات رايج در منطقه

)گفتار پيش20: 1386نامه، حاتم:ك.ر(. آيد همسري او در مي

بن.13  مايه در روايات گوناگون تكرار يك

و بن و درباره،هاي داستاني در روايات نقاّلان مايه شماري از الگوها ي شاهان چندين بار

دل از جمله؛شودو پهلوانان گوناگون تكرار مي ي پهلوان با ديدن نگـاره/ باختن شاهزاده،

و و رسـيدن بـه منزلگـاه دختـر، زن جـادو، ديـو، پتيـاره ؛ ...دختر؛ تاختن در پي نخچير

او- كه دختري زيباروسـت-دار رويارويي پهلوان با سواري نقاب . ...و 20و دل دادن بـه

در-هاي ملّي چنين تكرارهايي در داستان وو منظومـه شاهنامه پهلواني هـاي بعـد از آن

مي نيز روايات عاميانه .شودي كهن ايراني هم ديده

 تكرار يك داستان. 14

 كشته شـدن ايـرج مثلاً داستان. شود گاهي بعضي روايات در طومارهاي نقاّلي تكرار مي

25- الـف24برگ(ي استاد مينوي آمده بار در طومار كتابخانه به دست برادرانش كه يك

و ايرج(پس از ازدواج سه پسر فريدون)ب و تور 32برگ( باز تكرار شده است،)سلم

كهآن-يا رستم) الف33-الف  با پـسرش جهـانگير پيكـار- آمده جهانگيرنامه در گونه

و سپس مي و 152برگ(شناسد او را مي كند  باز،اما داستان اين رويارويي) الف 153ب

(ه شده استبه صورتي ديگر آورد و 294برگ. )ب294 الف

 ازگويي يك موضوع در داستاني واحدب. 15

و،براي نمونـه. هاي نقاّلان است اي ديگر از انواع تكرار در داستان گونه  در روايـت زال

و ديدار اين دو رودابه، پس از دلبا  نامـه گرشاسـپو شاهنامه:ك.ر(ختگي زال بر رودابه

و/ ورزي دستان سام بر دختر مهراب باز به عشق) الف 102: به زبان نقاّلان هلال كـابلي

) الف103: همان:ك.ر(. اشاره شده است،رفتن به ملاقات يار

و ريشه وجه تسميه. 16 ها تراشي براي نام سازي

و اشـتقاق براي نام بعضي شخـصيت،هاي پهلواني منظومهو شاهنامهدر هـايي هـا، معنـا

و پـذيرفتني اسـت  و فقط در يكي دو مـورد نـادر، درسـت .آورده شده كه غالباً عاميانه
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رشــاهنامهي شــواهد دربــاره( در) 321-313: 1381خــالقي مطلــق،:ك.، ايــن ويژگــي

و براي نمونه روايات نقاّلي هم ديده مي  ي اسـتاد مينـوي آمـده طومار كتابخانـهدر،شود

در؛منوچهر را بيناچهر نام كرده بـود« فريدون،است كه بنابر قولي  چـون كـه چـشمش

و فرزند نريمان را سـام نـام كـرده بـود يعنـي تيـغ زن )ب25بـرگ(».روي او بينا شد

و معنـاي نـام براي توجيه عاميانه» بيناچهر«صورت و مبنـاي» منـوچهر«ي ريشه  اسـت

زن« اما جالب اينكه معناي؛درست علمي ندارد و» سام«براي» تيغ تا حـدودي بـه معنـا

 زيـرا ايـشان بـرخلاف؛ نزديـك اسـت،اشتقاق پيشنهادي دكتر سركاراتي براي اين نـام 

و پيروان نظر او كه  samي آن را از ريـشه،كننـد معنـي مـي» سـياه«را» سام«بارتولومه

فعي ايرانيِ ريـشه گونه( و در معنـاي samyلـي كـه در هنـدي باسـتان بـه صـورتي

و متحمل رنج شدن به كار رفته است و معنـايمي) كوشيدن، خود را خسته كردن داننـد

مي» كاري«و» كوشا« مـذكور» تيغ زنِ«) 1/689: 1379سركاراتي،:ك.ر(.كنند را پيشنهاد

مي،در طومار . انگاشته شودنيز» كوشا«تواند به معناي با مفهومي كنايي

است كه به روايت» افراسياب« نام،تراشي در طومارها هاي ديگر براي ريشه از نمونه

و پيكـرش در ميـان پـرّه چون او را در طفلـي بـه آب مـي،نقاّلان هـاي آسـياب سـپرند

را فرومي و اين نام بـه تـدريج بـهمي» پرِ آسياب«رود، كودك تبـديل» افراسـياب«نامند

يا مي در» درزگو«شود افكنـد، مـي» درز كوه«را از آن روي كه مادرش طي رويدادهايي

و بعد ايـن وجـهمي» كودرز« ي شـاهنامه طومـار:ك.ر(.شـده اسـت» گـودرز«،ناميدند

و رنـگ،شاهنامهدر)90و1/80: 1381فردوسي، و آب  تهمينـه بـا توجـه بـه شـادابي

را، نوزاد رخسارِ ي علمي نام نيز درسـت اسـت اظ ريشه كه به لح 21نامدمي» سهراب« او

 پـس از آوردن داسـتانِ بـه، اما در يكي از طومارهـا؛)313و 312: 1382يوستي،:ك.ر(

و طفلش از،دريا افتادن تهمينه زنـده»آب« احتمال داده شده كه چون تهمينه كـودك را

و روي او را  آب«به معناي» سهر«بازيافت را» كف : سـهراب«پوشانده بود، فرزنـد وي

)1/420: 1381ي فردوسي، شاهنامهطومار:ك.ر(.ناميدند» بيرون آمده از سهرِ آب

 به اشخاص ديگرشاهنامهانتساب گفتار كسان. 17

اه اما در جايگـ- را از زبان كسان ديگر شاهنامههاي گاهي نقاّلان سخن بعضي شخصيت

و پيلـسم مـي مثلاً در گرم. اند آورده باز-داستانيِ تقريباً همانند خـوانيم اگرم نبرد فرامـرز
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ميپي«  ديگر كس عـلاج مـن نتوانـد،بچه خلاص شوم گفت اگر از دست اين اژدها لسم

مي. كرد ،خوار به سلامت بيرون رفتم گفت اگر از دست اين ترك خون فرامرز نيز در دل

 231گبـر: نامـه بـه زبـان نقّـالانو گرشاسپ شاهنامه(».ديگر كس مرا زبون نتواند كرد

و در اصـل 22)ب ،اين جملات برگرفته از اين چهار بيت فردوسي در خان هفتم رسـتم

و ديو سپيد استگفتارِ : تهمتن

 به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جـاودان

 هميدون به دل گفت ديو سپيــد كه از جان شيرين شدم نااميد

و پوسـت يابم رها  گر ايدون كه از چنگ اين اژدها بريده پي

د نيــزم به مازنــدرانــ نه كهتر نه برترمنش مهتـــــران نبينن

)579-43/576/ دفتر دوم: 1386فردوسي،(

در-هموقعيت داستانيِ مشاب  براي گفـتن چنـين سـخناني،-و هم در طومار شاهنامه هم

و تنگناي پيكار است .دشواري

 گيري نتيجه. 18

شد همان ي تر كـردنِ دامنـهيتر و، جزي هاي بيش با دقتّ،گونه كه در آغاز مقاله يادآوري

مي،بندي طبقه و طومارهـ توان بر انواع ويژگي باز و ساختاريِ روايات اي هاي موضوعي

تمهيد نقاّلان براي پايان دادن به زنـدگاني يـلان نـسبتاً فـراوان: از آن جمله؛نقاّلي افزود 

آن رستم و هـا، خروجـشان از عرصـه نژاد كه برخلاف حضور ي طومارهـا بـسيار سـاده

كه، به گونه شتاب زده است آن بيش اي از ها را به راحتي در داستان كين تر خواهي بهمن

ي ورود او در روايـات مثلاً دلاوري نظير برزو كه مقدمه؛اند كشتن داده خاندان رستم به 

و جهانيپهلواني، داستان مي مستقّل است گونـه ماند، اين پهلوان رستم نيز در برابر او در

و از نسخه  مي كشته برزو بـه ميـدان: جنگ پنجم«شودي كهن طومار نقاّلي كنار گذاشته

 قـارون ديـو از هـوا،در حال. دود كردند،ل را درآوردند بهمن فرمود موي سر موق. آمد

 شـاهنامه(».درآمد با برزو درپيچيد چندان زخم بر يكديگر زدند كه هر دو هلاك شدند

)ب336برگ: نامه به زبان نقاّلانو گرشاسپ

بي،ويژگي ديگر و و ظهورِ شكوه هماليِ بعضي از پهلوانان سيستان به هنگام معرفّي

و توانشان در ضـمن روايـات بعـدي اسـت آن نخستين بار  و سپس تنزلّ مقام بـراي. ها

و تيمـور كـه در داسـتان ويـژه،نمونه آن يلاني مانند برزو، جهان بخش، جهانگير ،هـاي
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و حتّي خود رستم يك از پرخاش هيچ آن تاب مقابله،خران ايران ، را ندارنـد هـا در برابر

مي از دست هزبر بلا زخم ؛)ب 304 الـف، 300-ب 298بـرگ: همـان:ك.ر(شوند دار

و بانوگشسپ نيز اين گونه .اند فرامرز

مي از مجموع اين ويژگي از ها توان گفـت كـه سـنتّ نقّـالي در عـين تبعيـت كلّـي

به- در مĤخذ كهن، پهلواني ايران-هاي ملّي داستان -ي فردوسـي شاهنامهو عمدتاً توجه

ن،ياتيدر جز و داستان مطابق منابع مكتوب و نقاّلان گزاران در طول چند صد سال يست

و خواسته  و پـسندهاي رواج اين فنّ مقبول مردمي، همواره تخيل و نيز علايق هاي خود

و تـدوين طومارهـا  و سپس نگارش عموم شنوندگان مجالس خويش را در نقل شفاهي

و طومارهــاي نقّــالي،بــر همــين اســاس. انــد دخالـت داده  افــزون بــر بررســي روايــات

هـاي درخـور مايـهو متون پهلواني، دسـت شاهنامهي بعضي مبهمات گري درباره روشن

ب  وي روان ها درباره گيري رخي نتيجه توجهي براي شناسي مردم ايـران در عـصر صـفوي

و بررسي جامعه  در، اجتمـاعي ايـران در آن ادوار-شناختيِ محيط سنّتيِ فرهنگـي قاجار

.دهدمياختيار محققّان قرار

ها يادداشت

ياد استاد مينويي زنده در كتابخانه)ق.هـ1135: تاريخ كتابت(ي كهن از طومار نقاّلان نسخه.1

و هفت لشكر تا پايان پادشاهي همـاي  و طومار استاد مصطفي سعيدي تا آغاز شهرياري داراب

.است

و تعليقات نگارنده.2 شد از سوي نشر،اين متن با ويرايش، مقدمه .چشمه منتشر خواهد

آن نمونه.3 نامـه كـه سـامي جالب اين نكته.ي قاجار است داستان اميرارسلان در دوره،ي ديگر

و طبق فرضيه» نقاّلان«مورد توجه  از ظـاهراً سـراينده،اي بوده ي مـتن منظـوم آن نيـز گروهـي

تار نقاّليِ اصل منظومـه نيـزو ساخادر اين صورت شايد منش. اند در ادوار مختلف بوده» نقاّلان«

ي بـه وسـيلهي نظـم نقـّالان دربـاره.به آن باشـد» نقاّلان«ييكي از علل احتماليِ رويكرد ويژه 

و روياني،:ك.ر(.گروهي از نقاّلان )176-1386:159محمدزاده

يك اما از كوش.4 كه تا امروز تنها كهـن هايي در طومـار داستان، شناخته شده نويس دستنامه

.ي استاد مينوي آمده است كتابخانه

يكي از محقّقان.5 وهتر از عصر صفوي زمان نظم آثاري مانند شهريارنامه كهن،به نظر ه و زنديـ

)454: 1381اميدسالار،:ك.ر(. نيستيهقاجار
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شد-ي سيزدهمي بريتانيا از سدهي كتابخانه شاهنامهي نسخه.6  بهتـرين گـواه ايـن-كه اشاره

.ور استتص

يكي از دست.7 هـايي از خـود خواسـته هاي برزونامه نيز كاتب با افزودن بيـت نويس در پايان

: از جمله اين بيت؛است ناظم اثر را فردوسي معرفّي كند

ز گوين  ان دفترا ـــي داستدهــــچنين گفت فردوسي اين قصه را

و هشت مقدمه: 1387كوسج،( )سي

و اين.8 آق قويونلوهاسـت و اسلام از قرن نخست هجري تا فرمانروايي اثر شامل تاريخ ايران

به نام شاه تهماسپ اول صفوي . تأليف كرده است،قاضي احمد بن محمد غفاّري آن را

:هاست اين بيت،منظور.9

ب يكي مهربان دوست ز هم پوست بودـبه شهرم كه با من تو گفتي  ود

تـمرا گفت خوب تووـآمد اين راي به نيكـــي خرامـــد همي پاي

تـــر پهلــــنبشته من اين دفت به پيش نگــوي ويــر نغنــــو آرم

و جوانيت هس هســـت سخُن گفتن پهلوانيــــگشاده زبان تـــت

ب شو اين نامه جـوي بديـازگـي خسروان مهـن آبــوي نزد  رويـــان

مـ آورد اين نامه نزديچو مـت اين جان تاريـبرافروخ ـــنك نــك

يكم: 1386فردوسي،( )145-14/140/دفتر

و ها در نسخه بدل اين بيت. 10 هاي تصحيح دكتر خالقي مطلق در محـلّ مربـوط نيامـده اسـت

به بعد مي رد شـدهوا شـاهنامه هـاي نـويس در بعضي دسـت،توان گفت كه احتمالاً از قرن دهم

.است

بـكه مثلاً يكي از حماسه چنان. 11 ي گـرفتن اجـازهه خـاطر خوانان ازبكي به نام فضيل يولدشو

مي،هاي رستم براي مردم خواندن داستان برايروحاني محلّه و ناچار شود بگويد رستم مسلمان

)31-30: 1372خالقي مطلق،:ك.ر(. غازي بوده است

و رواج. 12 و امام علي داستان عاميانه يكي از عللِ ايجاد و مسلمان شدن)ع(ي روياروييِ رستم

به دست ايشان و درباره.ي عمومي بوده است همين علاقه،جهان پهلوان ي اين روايـت مردمـي

دو: 1387نامه، رستم:ك.ر(.تحليل آن و و چهار مقدمه-بيست )سي

و دو بيـت الحـاق نامه كوشدر. 13 هـاي نـويسي بـر بعـضي دسـت، شماري از مĤخذ تـاريخي

هم)ع(، حضرت موسي شاهنامه :ك.ر(به ترتيـب. روزگارِ خود منوچهر دانسته شده است پيامبرِ

: 1386؛ فردوسي، 279و278: 1375؛ صديقيان،8010-1377:572/8007الخير، ايرانشان بن ابي

.)8زيرنويس/281/ دفتر يكم
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 اثر اسـتاداكه ظاهر)ع(يافتن رستم نزد حضرت سليمان اي بار خانهي قهوه براي ديدن نگاره. 14

)147: 1369سيف،:ك.ر(. عباس بلوكي فر است

15 .به ياري سليمان، مردمي فقط در يك روايت بسيار كوتاه اومي)ع( رستم و انگـشتري شتابد

)2/160: 1369انجوي،:ك.ر(. ستاند را از اهريمن باز مي

و در ميان همه. 16 و بـه كـار بـردن فـيلان فـراوان،ها سلطان محمودآني غزنويان  بـه داشـتن

و سيصد پيلِ برگـستوان در منا. اند معروف بوده و فردوسـي بع از هزار دار محمـودي يـاد شـده

يكم:1386( ي فـيلان دربـاره. به هفتصد زنده پيل سپاه او اشـاره كـرده اسـت) 16/174/ دفتر

)118-113: 1385باسورث،:ك.ر(.ي غزنوي سلسله

و كوتـاهي روايـات-هاي افراط از نمونه. 17 و در سـاختن نـام-به نسبت حجم اندك متن هـا

. استنامه طومار مشكينكسان تازه، 

در زيـرا مـستوفي در سـده؛ي چند صد سـاله دارد اين ويژگي داستاني نيز سابقه. 18 ي هـشتم

آ شاهنامه و منيژه كه در آن برخيـاس، پـسر اكـواني مدون خويش روايتي در داستان بيژن ورده

به دست رسـتم كـشته مـي-ديو، نگهبان چاه  و : 1377مـستوفي،:ك.ر(. شـود زندان بيژن است

)ي صفحات حاشيه1/590-592

:كه در اين بيت مشهور آمده است مثلاً چنان. 19

ز عنبر سرشته نبود فريدون فرّخ فرشته نبود و ز مشك

يكم: 1386فردوسي،( )85/489/ دفتر

در. 20 .شودبه كراّت ديده مي،نامه طومار مشكيناين مضمون داستاني

و چهره شاداب كرد ورا نام تهمينه سهراب كرد. 21  چو خندان شد

)125/98/ دفتر دوم: 1386فردوسي،(

زب)348ص(طومار هفت لشكردر. 22 در) فرامرز(ان كوهكش مشابه اين جملات از و تيمـور

.ها آمده است نبرد آن

 منابعفهرست

(آيدنلو، سجاد و نقـد(نارسيده ترنج.»اين بيت از فردوسي نيست«). 1386. بيست مقاله
ي دكتـر جـلال خـالقي مطلـق، بـا مقدمـه،)حماسي ايرانو ادب شاهنامهي درباره

صص: اصفهان .76-65نقش مانا،

ازي منظومـه برگزيـده(متون منظوم پهلواني ). 1388(.آيدنلو، سجاد هـاي پهلـوانيِ پـس
.سمت: تهران).شاهنامه
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و حماسه بر پايه«). الف 1388(. آيدنلو، سجاد .»و منابع ايراني شاهنامهي ارتباط اسطوره
در(از اسطوره تا حماسه ي دكتـر محمـدامين با مقدمه،) پژوهيشاهنامههفت گفتار

ت صص: هرانرياحي، .61-23سخن،

(علياسدي، ابونصر فروشـي كتاب: تصحيح حبيب يغمايي، تهران . نامه گرشاسپ). 1317.

. بروخيم

(اميدســالار، محمــود ــه در حماســه«). 1381. و بيــان عاميان .»هــاي فارســي بيــان ادبــي

و مباحث ادبـي، شاهنامهجستارهاي بنيـاد موقوفـات دكتـر محمـود: تهـران شناسي

.460-438صص افشار،

جستارهاي.»ضحاك پسر مرداس يا ضحاك آدم خوار«). الف 1381(. اميدسالار، محمود
و مباحــث ادبــي شــاهنامه  بنيــاد موقوفــات دكتــر محمــود افــشار،: تهــران، شناســي

.54-44صص

(انجوي، سيدابوالقاسم .علمي: تهران.نامه فردوسي). 1369.

(ايرانشان بن ابي الخير .علمي: تصحيح دكتر جلال متيني، تهران.مهنا كوش). 1377.

(باسورث، كليفورد ادموند . اميركبير: حسن انوشه، تهراني ترجمه.تاريخ غزنويان).1385.

(غمي، مولانا محمد بي و: االله صفا، تهران به كوشش دكتر ذبيح.نامه داراب). 1381. علمي

.فرهنگي

و الانـساب روضه اولي الالباب في معرفه(تاريخ بناكتي بـه كوشـش ). 1378().التواريخ

و مفاخر فرهنگي: دكتر جعفر شعار، تهران .انجمن آثار

و العجم تجارب -نـژاد تصحيح دكتـر رضـا انژابـي ). 1373(.الامم في اخبار ملوك العرب

.دانشگاه فردوسي: دكتر يحيي كلانتري، مشهد

(تفضلّي، احمد و اسلا دانشنامه.»آرش«). 1354. و نـشر:، تهرانمي ايران بنگـاه ترجمـه

ج صص1كتاب، ،77-79.

.معين: به كوشش حسين اسماعيلي، تهران). 1387(.نامه حاتم

(حميديان، سعيد و هنر فردوسي). 1372. .مركز: تهران. درآمدي بر انديشه

(خالقي مطلق، جلال ، بـه هـاي كهـن گل رنج.»شاهنامهمعرفّي قطعات الحاقي«). 1372.

صص: باشي، تهرانكوشش علي ده .170-127مركز،
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بـه، هـاي كهـن گـل رنـج.»سـراي باسـتان حماسـه«). الف1372(. خالقي مطلق، جلال

.51-19صصمركز،: كوشش علي دهباشي، تهران

در اشتقاق«). 1381(. خالقي مطلق، جلال ، بـه هاي ديرينـه سخن.»شاهنامهسازي عاميانه

صص: كوشش علي دهباشي، تهران .321-313افكار،

مركز: تهران).شناسي تطبيقي شعر پهلواني پديده(حماسه ). 1386(. خالقي مطلق، جلال

.دايره المعارف بزرگ اسلامي

(خطيبي، ابوالفضل و ادب فارسـي دانشنامه.»آرش«). 1384. بـه سرپرسـتي،1ج،ي زبان

صص: اسماعيل سعادت، تهران و ادب فارسي، .44-42فرهنگستان زبان

و سهراب داستا و نگارش مرشـد عبـاس زريـري، ). 1369().روايت نقاّلان(ن رستم نقل

.توس: ويرايش دكتر جليل دوستخواه، تهران

مهـدوي دامغـاني، محمود دكتري ترجمه.اخبارالطوال). 1364(.احمد حنيفه دينوري، ابو

.ني: تهران

بـه انـضمام)ع(داستان منظـوم مـسلمان شـدن رسـتم بـه دسـت امـام علـي(نامه رستم
ناشناس، بـه كوشـش سـجاد آيـدنلو،: سراينده). 1387().ي مولاي متقّيان معجزنامه

.مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران

(كوب، عبدالحسين زرين وي شهرياري، نامه ارج.»ملك سليمان«). 1380. به خواسـتاري

صص: دكتر پرويز رجبي، تهران: اشراف .3150-321توس،

(بهمنسركاراتي، هاي حماسيي گرشاسب در منظومه بازشناسي بقاياي افسانه«). 1378.

صص:، تهرانشده هاي شكار سايه.»ايران .286-251قطره،

مجموعـه(نخلبنـد شـعرا.»اي از يـلان سـترگ سـام نمونـه«). 1379(. سركاراتي، بهمن
ري تـدوين دكتـر احمـد اميـ،1ج،)خواجوي كرمـاني داشتي بزرگ مقالات كنگره 

صص مركز كرمان: خراساني، كرمان .692-687شناسي،

( هادي سيف، و: تهـران.خانـه نقاّشـي قهـوه ). 1369. و آمـوزش عـالي وزارت فرهنـگ

.سازمان ميراث فرهنگي

.ي ملّي ايران كتابخانه1609ي نويس شماره دست.ي حكيم اسدي شاهنامه

 به كتابت ابوالقاسم بـن بدرالـدين).ق.هـ1135(.نامه به زبان نقاّلانو گرشاسپ شاهنامه

.135يي استاد مجتبي مينوي به شماره محفوظ در كتابخانه،پوش محمد سياه



27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي رواياتو طومارهاي نقّالي ويژگي

(دخت صديقيان، مهين پژوهـشگاه: تهـران. حماسـي ايـران-فرهنگ اسـاطيري ). 1375.

و مطالعات فرهنگي .علوم انساني

(طوسي، محمد بن محمود و غر ). 1382.  به اهتمام.ايب الموجودات عجايب المخلوقات

و فرهنگي: منوچهر ستوده، تهران .علمي

ــار ــاهنامهطوم ــعيدي ). 1381(.ي فردوســي ش ــصطفي س ــيد م ــه كوشــش س  حــاج-ب

.هاشمي، تهران احمد

.نمايش: به كوشش حسين حسيني، تهران). 1380(.نامه طومار نقاّلي سام

(فرامرزنامه .دنياي كتاب: تهرانبه كوشش دكتر ميترا مهرآبادي،). 1386.

(فردوسي، ابوالقاسم مركـز: تصحيح دكتر جلال خالقي مطلـق، تهـران.شاهنامه). 1386.

.دايره المعارف بزرگ اسلامي

 بـه اهتمـام بهمـن).بر اساس چاپ بروخيم(شاهنامه). الف 1386(. فردوسي، ابوالقاسم

.طلايه: خليفه، تهران

(الدين محمد كوسج، شمس  تصحيح دكتر اكبـر نحـوي،).بخش كهن(امه برزون). 1387.

.ميراث مكتوب: تهران

و سومين سالگرد تولدّش وگو با مرشد ولي گفت« به كوشش.»االله ترابي به مناسبت هفتاد

در رحيم عبدالرحيم . www. theater. ir: زاده

ي موسـسه: تصحيح دكتر ضياالدين سـجادي، تهـران.جهانگيرنامه). 1380(.مادح، قاسم

. دانشگاه مك گيل-مطالعات اسلامي دانشگاه تهران

( هانري ماسه، و آداب ايراني ). 1357. ضـمير،ي دكتـر مهـدي روشـن ترجمه.معتقدات

و فرهنگ ايرانسهموس:زتبري .ي تاريخ

و القصص (مجمل التواريخ تا. .ي خاور كلاله: تصحيح ملك الشعرا بهار، تهران). بي

(محجوب، محمدجعفر و قـصه«). 1382. و خـواني، تربيـت قـصه تحـول نقّـالي خوانـان

به كوشش دكتـر حـسن ذوالفقـاري،،2ج،ي ايران ادبيات عاميانه.»طومارهاي نقاّلي 

صص: تهران .1113-1079چشمه،

و (، وحيـد رويــانيمحمـدزاده، ســيد عبـاس ي مجلّــه.»نامـه از كيــست؟ ســام«). 1386.
ان دانشكده و علوم ،3ي سال چهلم، شـماره دانشگاه فردوسي مشهد، سانيي ادبيات

صص)158پياپي( .176-159، پاييز،
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(مختاري، عثمان بنگاه ترجمـه: الدين همايي، تهران به اهتمام استاد جلال.ديوان). 1341.

.و نشر كتاب

(مرتضوي، منوچهر .ستوده: تبريز).شناسي مقدمه بر حافظ(مكتب حافظ ). 1384.

(دااللهمستوفي، حم از(.ي فردوسـي شـاهنامه ظفرنامه به انضمام ). 1377. چـاپ عكـسي

و،)Or. 2833(ي بريتانيا هجري در كتابخانه 807ي خطّي مورخ روي نسخه   تهران

و آكادمي علوم اتريش: وين .مركز نشر دانشگاهي ايران

د بـه اهتمـام مرشـد ولـي ). 1379().طومار نقاّلي(نامه مشكين و اوود فتحعلـي االله ترابـي

.نمايش: بيگي، تهران

(سيامكموسوي، سيد و نقّـالي ). 1382. و روايـت سيد(نقـل ).هـايش مـصطفي سـعيدي
.افلاك: آباد خرمّ

(ميرخواند و الخلفا الصفا في سيره تاريخ روضه ). 1380.  تـصحيح جمـشيد كيـانفر،.الانبيا

.اساطير: تهران

(ميرشكرايي، محمد ي نظري بـه تاريخچـه(شناسي اني از ديد مردمخو شاهنامه«). 1385.

و ارشاد اسـلامي،: تهراندفتر اول،، خواني شاهنامه.»)خواني شاهنامه وزارت فرهنگ

.45-30صص

(طومار جامع نقاّلان(هفت لشكر و مهـدي مـدايني، ). 1377). تـصحيح مهـران افـشاري

و مطالعات فرهنگي: تهران .پژوهشگاه علوم انساني

(دينانديوستي، فر گفتـار فارسـي دكتـر علـي اشـرف بـا پـيش.ي ايرانـي نامه نام). 1382.

.ها گوي تمدنو المللي گفت اساطير با همكاري مركز بين: صادقي، تهران




